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براى ما ایرانیان که اساســا واژه طنز را بیشــتر 
به واســطه شــوخى هاى تلگرامى و ســریال هاى 
90شــبى تلویزیون مى شناسیم، طنز و طنزنویسى 
عموما با نوعى لودگى و هجو شناخته مى شود. اما 
این هنر ظریف و استعداد ذاتى، دُر گرانبهایى است 
که قدر و قیمت آن فراتر از این شناخت سطحى ما 
از مقوله طنز است. حالا فرض کنید این هنر گرانبها 
به عنوان یکى از ارکان نگارش یک سفرنامه مورد 

اســتفاده قرار بگیرد؛ سفرنامه اى از سفر دوهفته اى 
یک طنزپرداز به کشور دوست و برادر پاکستان که 
در خلال روایت داســتان گونه سفر پرفراز و نشیب 
خود با زبان شیرین طنز، شما را با بخشى از فرهنگ 
و آداب و رسوم سرزمین پاکستان آشنا کند؛ در این 
شرایط و به قول آن نماینده مجلس: «آیا این براى 

شما کافى نیست؟!»
«روزنامه پاکستان» همان سفرنامه اى است که 
بدون شــک نمى توان در برابر وسوسه خواندن آن 
مقاومــت کــرد، به ویژه آن کــه پیش از این کمى 
با ادبیات طنز و قلم شــیواى ســیدامیر ســادات 
موســوى، نویسنده این اثر آشنایى داشته 
باشــید. سادات موسوى در این کتاب 13 
فصل، شــرحى از سفر پر از ماجراى خود 

به ســرزمینى داده که بســیارى او را از سفر به آن 
برحذر مى داشــتند؛ اما تجربه او از حضور در این 
ســرزمین دیدنى هــر خواننده اى را مجاب خواهد 
کرد پاکستان هم همچون بسیارى از سرزمین هاى 

دیگر، دیدنى هاى بسیارى در خود دارد.
نثر روان و صمیمى اثر در کنار صراحت منحصر 

به فرد نویســنده و همچنیــن دقت او در روایت 
جزئیات و تفاوت هاى فرهنگى ایران و پاکستان 

به عنوان دو کشــور مســلمان و همسایه، از 
جمله بزرگ ترین نقاط برجسته این اثر به 

شمار مى رود. به این نقاط باید تغییر نوع 
نگاه مخاطب به کشور پاکستان را هم 
که به واســطه برخى تبلیغات رسانه اى 

منفى در داخل ایران شکل گرفته، اضافه کرد.

احسان سالمى
روزنامه نگار

پاکستان از جمله سرزمین هایى است که وهابیت آنجا حضور فعالى دارد، اما این باعث نشده ذره اى از ابراز 
علاقه شیعیان این خطه به حضرت سیدالشهدا(ع) کم شود. ارادتى که راوى «روزنامه پاکستان» آن را این گونه 
شــرح مى دهد: «بعد از شــام، سیدحســین از من خواست که با هم به زیارت یک حسینیه برویم. زیارت کردن 
حســینیه؟! ســریع توى لغت نامه ذهنم نگاهى به معناى «حسینیه» انداختم. [محل برگزارى مراسم عزادارى 
امام حسین.] اما انگار در پاکستان وضع فرق مى کند. باید لغت نامه ام را اینترنشنال کنم. زیارت حسینیه ها براى 
شیعیان پاکستان، که این قدر از کربلا دورند، در حکم زیارت حرم امام حسین(ع) است. حسینیه اى که من و 
سیدحســین به زیارتش رفتیم، حســینیه هندى ها نام داشــت و ظاهرا سازندگان و بانیانش عده اى از هندى ها 
مهاجرت کرده به کویته بودند. اســم بامســماى دیگرى هم به آنها نســبت مى دادند: «امام بارگاه!» سیدحسین 
مى گفت: «شاید فقط در کویته 50 امام بارگاه باشد.» وارد حیاط حسینیه هندى ها شدیم. بالاى دروازه، حدیث 
«حســین منّى» دیده مى شــد. حیاط باصفایى داشــت. جلوى باغچه ها، دو تا پرچم حضرت ابوالفضل به اهتزاز 
درآمده بود. سیدحســین جلو رفت و پایه هاى تزیین شــده پرچم ها را بوســید. سقف به زیبایى تزیین شده بود و 
ترکیب زیبایى کاغذ کادوهاى براق، نماى جالبى به حســینیه بخشــیده بود. «مال 13 رجب امســال است...» 
سیدحســین داشــت توضیح مى داد و من محو ذوق و ســلیقه مردمى بودم که از ســر اعتقاد و علاقه و علاقه 

شخصى، چنین اثر هنرى اى خلق کرده بودند.»

راوى کتــاب که درواقع به بهانه دیدن یک 
دوســت راهى این سفر دوهفته اى به پاکستان 
شده در ارتباط با برخى جزئیات فرهنگى زندگى 
مردم پاکستان به ویژه شیعیان این کشور نکات 
جالبى را مطرح مى کند: «ماجرا به اینجا رســید 
که ما به دهکده اسدعباس رفتیم. اولین چیزى 
که توجهم را جلب کرد، این بود که پدربزرگ و 
همه فَک و فامیل اسدعباس، خانه بزرگى داشتند 

و یکى از قدیمى ترین خاندان این دهکده بودند. وقتى با اســد وارد روســتا شــدیم، افراد زیادى دورم را گرفته 
بودند که همه پسرعمو و پسرعمه بودند. کنار خانه پدربزرگ اسد، یک مسجد کوچک و خانوادگى وجود دارد. 
مسجد شیعیان دهکده! مسجدى که بالاى محرابش بزرگ نوشته شده است: «اشهد انَّ على ولى ا... و وصّى 

النبى بلافصل!» وقت نماز مغرب و عشاء که شد، پدربزرگ به زور مرا فرستاد جلو که برایمان اذان بگو.   
به اشــهد ان محمد رســول ا...  که رســیدم، مردد شــدم. داشــتم براى مســجد کوچک شــیعیان، 
اذان مــى دادم. داخــل دهکــده اى کــه تمــام ســاکنین دیگــرش اهل ســنت بودند. از طرفــى اقلیت 
شــیعه، مــرا بــه عنــوان کســى که از مرکز تشــیع آمده اســت، جلــو فرســتاده اند تا اذان امروزشــان 
رســاتر از همیشــه به گوش مردم روســتا برســد. آیا در چنین شــرایطى باید شــهادت ســوم را گفت؟!

نگفتم!  

روایــت راوى اثــر از مواجهــه اش بــا آرامــگاه یکى از 
جریان ســازترین شاعران زبان فارسى در کشور پاکستان نیز 
یکى دیگر از فرازهاى خواندنى این کتاب است: «مگر مى شود 
آدم بــه لاهــور برود و قلعه لاهــور را نبیند؟! بنایى که یادگار 
فرمانروایى پادشــاهان مغول در شبه قاره هند است. باغ زنان، 
دیوان هاى مخصوص عوام و خواص و مســجد پادشــاهى، 
بخش هاى مختلف این قلعه هستند. اما همه اینها یک طرف 
و مقبره علامه اقبال لاهورى ، یک طرف: معروف است که 
آیت ا...  خامنه اى، ســال 64  به لاهور مى رود تا بر مزار اقبال 

فاتحه بخواند! و معروف تر آن که همان جا مى گوید: «اقبال مرشد من است.» این جمله را دقیقا به صورت فارسى، 
اســدعباس حفظ اســت و کیف مى کند که رهبر ایران، چنین احترامى براى اقبال قائل اســت. وقتى وارد مقبره 
مى شــوى، با دیدن اشــعار فارســى روى سقف مى فهمى به آرامگاه یک شاعر فارسى زبان آمده اى. داخل آرامگاه 

اقبال حتى یک نوشته اردو هم ندیدم.
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